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سعدي؛  گلستانتحليل كاركرد گفتماني طنز در باب اول 

  معناشناسي رويكرد نشانه
 

  *3پور ، نوشين بهرامي2، نجمه نظري1قهرمان شيري
  

 سينا، همدان، ايران. استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي1

 ، همدان، ايرانسينا. استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي2

  ، همدان، ايرانسيناادبيات فارسي دانشگاه بوعلي. دانشجوي دكتري زبان و 3
  

  8/6/96پذيرش:                                                 24/4/96دريافت: 
 

   چكيده
يابي به الگو يا الگوهاي حاكم بر فرايندهاي معناشناسي براي دستسازي روش نشانههدف اين مقاله پياده

شناختي بر فرايندهاي مذكور در بستر گفتمان دادنِ تأثير جريان زيبايي ي كنشي و تنشي و نشانمعناي
آيد. مقصود از طنز، سخن شمار ميسعدي است واز اين جهت، نخستين كوشش به گلستانطنز باب اول 

  بان شكل شناختي در زكمك جريان زيبايي و بههدف اصلاح اجتماعي  اآميزِ انتقادي است كه بمطايبه
  گيرد و با هزل و هجو فرق دارد. مي

بردن به شرايط توليد و دريافت آن  معناشناسي در پي تجزيه و تحليل گفتمان براي پيروش نشانه
هاي معنايي و نوع روست كه در مرحلة نخست فرضيهاي معنادار روبهمعناشناس با مجموعهاست. نشانه
هاي معنايي هايي كه با اين فرضيهوجوي صورتبه جست ،سپس .گيردر مينظ  ها با يكديگر را درارتباط آن

كه فرايند  ها ميسر شود. فرضية پژوهش حاضر اين استپردازد تا اثبات آن فرضيهمطابقت دارند، مي
اي (عاطفي، كند و با برقراري تعامل بين ابعاد فشارهنظام كنشي را به تنشي تبديل مي معنايي در گفتمان طنز

سازد. در آفريند كه خلق معنايي بديع را ممكن مياي (شناختي، بيروني) فضايي سيال را ميدروني) و گستره
اي اي و گسترهبه تنش بين ابعاد فشاره پردازكنشگر و در مرحلة بالاتر گفته ادراكيـ  طنز حضور حسي

هايي متفاوت جاي آن درونه ند و بهكهاي رايج، تهي ميهاي زبان را از درونهبخشد كه برونهنيرويي مي
وسيلة جريان زيباييهاي طنز است كه بهبرونة زباني از ويژگيـ  دهد. دگرگوني در رابطة درونهقرار مي

  شود. هاي نو در اين گفتمان ميباور و خلق ارزشهاي همهشناختي، سبب تغيير ازرش
  

  سعدي.  گلستان ،شناختيجريان زيبايي ،فرايند تنشي ،معناشناسينشانه ، طنزگفتمان  : ي كليديها واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  111- 81، صص1397و ارديبهشت  فروردين)، 43(پياپي  1، ش9د
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  . مقدمه1
هاي گسترده و جذاب ادبيات فارسي است كه توجه بسياري از پژوهشگران يكي از حوزه 1طنز

هاي ادبي و محتواي ، بيشتر بر محور تحليل آرايهانجام گرفتهتاكنون اما آنچه  ؛را جلب كرده
عنوان روشي جامع براي بررسي به) 3(مكتب پاريس 2فتمانگ معناشناسياست. نشانه طنز بوده

تحليل شود و » ساختار سيال طنز«كند تا اين امكان را فراهم مي» عنوان يك گفتمانطنز به«
بين عناصر اين گفتمان آشكار شود. طنز  4در فضاي تعاملي »توليد، تغيير و دريافت معنا«فرايند 

ايجاد دگرگوني در ارتباط  ويژه، موفق به 6گيريموضع ، با برخورداري از5عنوان گفتمانبه
با  10به سمت فرايند تنشي 9محوريشود و نظام معنا را از كنشزباني مي 8درونة - 7برونه

  كشاند. مي 11ايگسترهـ  ايكاركرد فشاره
به تنش  14پردازو در مرحلة بالاتر گفته 13كنشگر 12ادراكي ـ  در گفتمان طنز حضور حسي

هاي رايج، تهي هاي زبان را از درونهبخشد كه برونهنيرويي مي ،اياي و گسترهابعاد فشارهبين 
  هاي 15. در اين فضا ارزشدهدهايي متفاوت قرار ميجاي آن درونه  كند و به مي
  شوند. شده، دگرگون ميفراخوانده به چالشِ 16باور به واسطة جريان زيبايي شناختيهمه

  است كه با كمك جريان ي آميزِ انتقادد از طنز سخن مطايبهدر اين نوشتار مقصو
 .گيرد كه با هزل و هجو فرق داردشناختي در زبان به هدف اصلاح اجتماعي شكل ميزيبايي
هاي طنز با هزل و هجو، به بحث اصلي از خلال ها و تفاوتضمن بررسي مختصر شباهت ،پس

  شود: مي ها پرداختهپاسخ به اين پرسش
  دهد؟ ز چگونه فرايند معنايي كنشي را به فرايند تنشي تغيير ميطن -
شناختي چگونه زمينة ايجاد باور و شناخت متفاوت را در گفتمان طنز جريان زيبايي  -

 آورد؟ فراهم مي

منظور معناشناسي، بخش نظام تنشي، بهپژوهش حاضر با استفاده از مباني نظري نشانه
  جريان حاكم بر فرايندهاي معنايي كنشي و تنشي و تأثير  دستيابي به الگو يا الگوهاي

سعدي استوار است.  گلستاندر بستر گفتمان طنزِ باب اول شناختي بر فرايندهاي مذكور زيبايي
كه در عين برخورداري است  سعدي انتخاب شده گلستانها (شواهد مثال طنز) از باب اول داده

شكل بارزتر و  شناختي بهماعي، آفرينش جريان زيباييبودن و اصلاح اجت از ويژگي انتقادي
 

1 . Satire  2 . Sém iotique d u discourse  / Semiotics of discourse  3. Ecole de Paris  4. Interactive    . Discourse 5  6 . Positio n   7 . Expression   8 . Conten t  9 . Action sy stem    10 . Tensive proces   11 . Contractive-Dilat ive   12 . Perceptive   13 . Subject  14 . Enunciator  15 . Value  16 . Aesthetics  
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  است.  شده كار گرفتهتر براي تقويت معناي طنز بهقوي
پسنديده، آنچه نمي ازكمك طنز  بهو  سعدي در اين باب رفتار حاكمان را هدف قرار داده

ي كنشي سير پردازي) است، نظام معنايروايت (حكايت گلستاناست. قالب نگارش  انتقاد كرده
 گيرد؛ به اينوسيلة فرايند تنشي شكل مياما اوج يا بزنگاه طنز به ؛بردروايي را به پيش مي

اي، بين شناخت و عاطفه در نوسان است و اين گسترهـ  ايصورت كه معنا در فضاي فشاره
خت واسطة كنشگران جريان معنا را به سمتي از شنااي و عاطفي طنز است كه بهعد فشارهب

كند كه مورد نظر راوي (سعدي) است تا نگرش انتقادي او را نسبت به اجتماع نشان هدايت مي
رود اين پژوهش فرايند نشانهانتظار ميبخواند.  ش فراهاي رايج را به چالدهد و ارزش

سعدي بشناسد و الگو يا الگوهاي نظام تنشي را در  گلستانمعناشناختي طنز را در باب اول 
  اي اين متن تشخيص دهد. هنمونه
  
   پيشينة پژوهش .2

  ها ذكر ترين آنكه مهماست اي با محوريت طنز انجام شده هاي گستردهتاكنون پژوهش
 »پژوهشي در تئوري و كاركرد طنز مشروطه«)در مقالة 1388شود: كرمي و همكاران (مي

اند؛ مقاله بر اعتراض دهحوزة مطايبه و طنز را در سه بخش تئوري، كاركرد و تكنيك بررسي كر
 . در مقالةاردعنوان هدف طنز استوار است و به ساختار طنز توجهي ندو اصلاح اجتماعي به

هاي پس از بررسي انگيزه »هاي طنزدرآمدي بر طنز عرفاني با نگاهي انتقادي به پژوهش«
ها ميتمرزبندي سخن جد و غيرجد، به طنز در متون عرفاني با ويژگي خاص برهم زدن جز

طنز فاخر ). پزشكزاد در كتاب 1390دارلو، سر و خزانهمحمدي كلهر.ك: است ( شده پرداخته
است. كتاب  پرداخته گلستانو  بوستان) به بررسي كاركرد انتقادي طنز در 1381( سعدي

و ابيات سعدي با  ها) شامل استخراج تعدادي از حكايت1381( انگيزگفتار طربصلاحي، 
بررسي «مقالة  در )1389پور (هاي طنزآميز است. ابراهيميپردازيوتاه به طنز و نكتهاشاراتي ك

موضوع  از طريق تحليل »شناسياي از نكات روانعناصر طنزآميز در كلام سعدي و ذكر پاره
طنز و شگردهاي بيان در آثار سعدي، استدلال كرده كه انتقاد سعدي به اوضاع جامعه، نه با 

 هايي نيز در باب فنون طنز نوشتهاست. پژوهش با احساس مسئوليت همراه بودهبلكه  ،مخالفت
سازي طنز تأثير بلاغت در برجسته« مقالة در كشآبادي و دامنازجمله دولت ؛است شده
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اند. در هيچ شناسي كلاسيك تحليل كرده) بلاغت طنز را از ديدگاه زيبايي1391( »گلستان
با  گلستانشمار رود و گفتمان طنز سعدي در كه طنز، گفتمان به نشد پژوهش يا كتابي ديده

  شود. بار در اين نوشتار بررسي ميمعناشناختي براي نخستينرويكرد نشانه
  

  . مباني نظري پژوهش3
  اختصار بيان شود.  هاي هر سه بهبه منظور تفكيك حوزة طنز از هزل و هجو لازم است ويژگي

  
  هايي دارد؟ ها و شباهتچه تفاوتطنز با هجو و هزل . 3- 1

(دربردارندة طنز، هجو،  17اند: جد و هزلگذشتگان شيوة بيان را در ادب فارسي دو گونه دانسته
  مزاح وغيره): 

ــار   بــــه مزاحــــت نگفــــتم ايــــن گفتــ

 

ــردار   ــد از او بــ ــذار و جــ ــزل بگــ   هــ
  )106: 1377(سعدي،   

ف نشده و همه را در دستة كلي هزل، جد تعري اما مرز دقيق و مورد توافقي بين انواع غير
گفتن و سخن غيرجدي  كردن، بيهوده اند. هزل در لغت به معني مزاحجد قرار داده مقابل سخنِ

يكي اصطلاحي «). مصاديق اصطلاح هزل دو معنا دارد: »هزل«ذيل  :1377است (دهخدا،  آمده
هايي كه پا به درون حريم نوشته آميز، هجو، مزاح و غيره ديگر،براي اشاره به ادبيات مطايبه

آميز تحت ). تلقي هزل و غيرجد از حوزة ادبيات مطايبه201: 1377(شيري، » گذارندممنوعه مي
راندن اين حوزه  هايي است كه به حاشيهتأثير نيروهاي حاكم در گسترة قدرت، برآمده از انگيزه

  ). 69: 1390دار، است (محمدي و خزانه را در پي داشته
است. تا پيش از دورة معاصر در  اصطلاح هزل دربرداندة طنز به معني امروزي هم بوده

: ذيل 1377است (دهخدا،  گفتن آمده رمزكردن و سخن به آثار ادبي طنز به معني ناز، افسوس
دهد كه از دهة پنجاه شمسي آشنايان با ادبيات اروپايي ). يك تحقيق دانشگاهي نشان مي»طنز«

زبان «زمين، براي بخشي از متون ادبي كه با استفاده از ه با آثار و نويسندگان مغربدر مواجه
اين )، به185: 1388اند (قوام و تجبر، اند، واژة طنز را اختيار كردهپرداخته» انتقاد«به » مطايبه
  طنز را از سخنان ديگر جدا كرد.  »آميز با نيت اجتماعيانتقاد مطايبه« ،ترتيب

 
17 . Facetiae 
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رود و گاهي به معناي اصطلاحي طنز هاي سخن غيرجد به شمار مييكي از گونه نيز 18هجو
شود. حتي گروهي از پژوهشگران معاصر مانند اصلاني طنز را نوعي هجو سياسي نزديك مي
هاي سياسي اجتماعي به رود و جنبههاي فردي فراتر ميهجوِ غيرمستقيم از غرض«دانسته: 
يافتة هجو از روي نيز طنز را صورت تكامل ). صلاحي358 :1394(اصلاني، » گيردخود مي

گزارش » مدح ضد«ترين ويژگي هجو مهم«اما  ؛)5: 1381است ( غرض اجتماعي، تعريف كرده
توان به پيروي از اعراب دانست كه با هدف تحقير دشمن شده و ريشة آن را در ادب فارسي مي

  مانند اين بيت:  ؛)1435: 1376انوشه، » (است شدهمي ها سرودهدر رجزها و مفاخره
ــبك  ــيدكا ز س ــاري رش ــزي و سبكس  مغ

 

   جاني پري به پوست، همين دان كه بس گران 
  )1285: 1375(خاقاني،   

اما در اصل هجو  ؛شود مي هايي از مطايبه ديده اگرچه در بسياري از هجوهاي فارسي، رگه
است. بنابراين هجو با  ا آنان دشمني داشتهابزاري براي تحقير فرد يا افرادي بوده كه شاعر ب
كه طنز به معني امروزي با   حالي در ؛شده مي نيت شخصي و به انگيزة تخريب ديگري سروده

 تواند بر گونه متون مي روشي راهگشا براي تمايز اين«است.  نيت اجتماعي و به قصد اصلاح 
انتقاد با نيت ا نيت فردي، هجو و تفريح و سرگرمي هزل، انتقاد ب اساس هدف گوينده باشد:

). در آثار غيرطنز هم انتقاد به 72: 1390دار، (محمدي و خزانه» محسوب شود اجتماعي طنز
هاي گفتمان طنز را  اما ويژگي ؛شود مسائلي مانند رياكاري، ستم حاكمان، دروغ و غيره ديده مي

  جتماعي از هجو و هزل جدا ندارند. پس هدف طنزپرداز است كه انتقاد را با نيت اصلاح ا
  ها مد نظر است. كند و در پژوهش حاضر، طنز با همين ويژگيمي

  
  . تعاريف رايج براي اصطلاح طنز 3- 2

 بر تعاريف طنز از كتب مرجع مروريتا اما ضرورت دارد  ؛هاي طنز ذكر شدويژگيجا تا بدين
  يق قابل بررسي باشد: هم دامنة مصاد ،تر مطرح شودهاي طنز دقيقتا هم ويژگي شود
هاي فرد يا جامعه، در پوششي رسميطنز شيوة خاص بيان مفاهيم اجتماعي و انتقاد از بي«

صورت ها بهزدن از آن هاي فساد است كه دماز استهزا و نيشخند به منظور برافكندن ريشه
ات ادبي ). توصيف پايگاه اصطلاح6: 1381(بهزادي اندوهجردي، » و عادي ممنوع باشدجدي 

 
18.  Lampoon 
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 21،  اغراق20گويي، وارونه19طبعياستفاده از شوخ«تر است: تا حدودي كاربردي "satire"براي 
در اين » 24يا«واژة ». ها يا عيوب مردمو نكوهش ناداني 23براي نماياندن انتقاد 22يا تمسخر

ز ها تنها ويژگي طنهايي دارند، اما اين؛ يعني بيشتر طنزها چنين ويژگيتعريف كليدي است
اين تعريف استفادة طنز از چند صنعت ادبي رايج را گوشزد  literaryterms, 2016 ). » (نيستند

   داند. البته آفرينش طنز را به اين صنايع محدود نمي ؛كندمي
به ساختار توجه  كه )39: 1384داند (مي نقيضين شفيعي كدكني طنز را تصوير هنري اجتماع

اما  ؛كندماند. جواد مجابي به نمايش تناقض در طنز اشاره ميياما در حد توصيف باقي م ؛دارد
اي است كه غرابت رفتار اثر هنري آگاهانه«كند: جايگاه آن را در ساختار طنز مشخص نمي

). جايگاه تناقض در طنز 146: 1358» ( سازدآدمي و شگفتي پرتناقض واقعيت را آشكار مي
  بررسي خواهد شد. 
ديدي ة ديد ظنزآميز همان زاوي«داند: را در ساخت طنز مؤثر مينگرش  25ديويد بوچئير

يعني  ؛چيز برايش عجيب و ناجور است است كه يك آدم خارجي در يك محيط تازه دارد، همه
شود ديدگاه طنزپرداز نقش ). مشاهده مي316: 1391(به نقل از: سليماني، » شناختيفاصلة مردم

  اساسي در طنز دارد. 
بودن به قصد اصلاح  طبعي و ا نتقاديهاي شوخكور از طنز، علاوه بر ويژگيدر تعاريف مذ

شناختي براي خلق معاني تازه مورد پرداز با استفاده از جريان زيباييديد گفتهة اجتماعي، زاوي
  گيرند. مي نظر است كه در حوزة تحليل گفتمان جاي

  
  معناشناسي . تاريخچة نشانه3- 3

در اروپاست كه در تحول آن چهار نفر بيشترين  26ويكرد ساختارگراييمعناشناسي ادامة ر
   ،. آنچه سوسور مد نظر داشت30و گرمس 29، بارت28، يلمسلف27را داشتند: سوسور

اما آنچه يلمسلف به دنبالش بود و گرمس آن را سرلوحة كار قرار داد  ؛هاي زباني بودنشانه
شناسي از ها بود. تحول عظيمي كه در زبانبين آنها و بررسي ارتباط مطالعة تركيبات نشانه

  دورة سوسور تا دورة گرمس رخ داد درواقع همان جايگاهي بود كه بررسي معنا در 
طور غيرمستقيم شناسي يافت. بارت نيز در پي دستيابي به معنايي بود كه رسيدن به آن بهزبان

ت كه گرمس و گروه تحقيقاتي او در معناشناسي نوين ادامة نظرياتي اس ،ميسر بود. بنابراين
 

19.  Humor 20.  Irony 21.  Exaggeration  22.  Rid icule 23.  Critici ze  24 . Or 25.  David Bouchier 19متولد (  نامه39 وز ويورك)  ، ر نشگاه استوني ني دا ار طنزنويس و استاد  نگ  26.  Structurali sm   27.  Ferdinand De Saussure  28 . Louis Hjelm slev  29.  Roland Barthes 30.  Algirdas Ju lien Greim as  
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ها در پاريس مطرح كردند و بعدها به مكتب پاريس معروف شد. از نظر معناشناسي نوين نشانه
معناشناسي اصطلاحي است كه اهداف را پس نشانه .پردازندنظامي فرايندي به توليد معنا مي

معناشناسي در آنچه نشانه ـ گرمس پيرو نظرياتـ  31نماياند. بنا بر ديدگاه ژاك فونتنيبهتر مي
بردن به شرايط توليد و دريافت آن است. واژة  پي آن است تجزيه و تحليل گفتمان براي پي

است. نشانه 32يابپرداز و واژة دريافت مستلزم مخاطب گفتمان يا گفتهتوليد يادآور گفته
هاي معنايي تمام فرضيه روست كه در مرحلة نخستاي معنادار روبهمعناشناس با مجموعه

سنجد و سپس به جستها با يكديگر را ميگيرد، نوع ارتباط آنقابل بررسي را در نظر مي
پردازد تا اثبات آن فرضيههاي معنايي مطابقت دارند، ميهايي كه با اين فرضيهوجوي صورت
  ها ميسر شود. 

زماني، ـ  اي زباني، صوتي، مكانيهبرونه ةتواند در برگيرنداز آنجا كه ساختار محتوايي مي
 ؛معناشناسي نيازمند رجوع به بافت يا عوامل فرازباني نيستنشانه ،اجتماعي و فرهنگي باشد

ـ  اند. همين ديدگاه است كه پاي عوامل حسينهفته 33ها در دل ساختارهاي معنايياين زيرا
 35شناسيكند. زبانباز مي 34ادراكي، ديداري، عاطفي و شناختي را در تجزيه و تحليل گفتمان

كه ديدگاه نشانه در حالي ؛داندخود را به كلمه محدود مي؛ زيرا نيازمند رجوع به بافت است
گيري و توليد اي است كه دربرگيرندة همة عوامل دخيل در شكلمعناشناسي ديدگاهي فراكلمه

روش نشانه در اين پژوهش .)42، 23ـ  12: 1391معناست (با تلخيص و تصرف: شعيري، 
  رود. مي كارمعناشناسي براي بررسي گفتمان طنز به

  
  هاي اصلي گفتمان . شاخص3- 4

اي ترين امر در بحث گفتمان، عمل زباني است. رابطة بين انسان و زبان رابطهاولين و مهم
دنيا  گذارد. زبان وپذيرد كه بر آن تأثير ميتعاملي است. انسان به همان ميزان از زبان تأثير مي

تواند چنين خلأيي را پر كند. در اين ميان تنها فعاليتي تعاملي مي و هر دو داراي خلأ هستند
در خدمت زبان  شود،تواند به توليد گفتمان و متن منجر عنوان عملي كه ميبه» 36پردازيگفته«

  گيرد تا خلأهاي آن را پر كند. قرار مي
» 39و انفصال 38اتصال«و » 37گيريموضع«ل فعاليت گفتماني در بستر زبان تابع دو عام

 
31 . J.  Fontanil le  Énonciataire .32  33 . Semantic structure  34 . Discourse Analy sis  35 . Lingui stics  36 . Enonciation  37 . Position    38 . Conjunction   39 . Disjunction   
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ها هاي زباني) و درونهها (عناصر مربوط به صورتگفتماني است. گفتمان بايد بتواند بين برونه
گيري است. گفته(عناصر مربوط به محتوا) تبادل و ارتباط برقرار كند. اين تبادل همان موضع

. فونتني معتقد است 40عني نوعي حضوري ؛كندگفتن، موضع خود را اعلام مي پرداز با سخن
). بر اين 92: 1998» (ساختن پردازي يعني چيزي را به كمك زبان براي خود حاضرگفته«

اگر اولين عمل زباني را بتوان به حاضرسازي تعبير كرد، نياز به جسمي كه بتواند اين  ،اساس
زيرا جسم  ؛وان ناميدتمي» 41جسمانه«كننده را حضور را احساس كند، مسلم است. اين عمل

- به ،كند، واكنش نشان دهد. پسكند كه قادر است به آنچه دريافت مياي عمل ميمانند نشانه

عنوان مرجعي حساس نسبت به آنچه اطراف او حضور دارد، مطرح است. جسمانه بين دو 
ملاك  جايي مرزهاي معنايي صورت پذيرد.گيرد تا عمل جابهسطح برونه و درونة زبان قرار مي

هاي ارجاعي تشخيص حضور جسمار و واكنش حساس او نسبت به پيرامونش را شاخص
من، اينجا، «هاي اتصالي گيري گفتماني، تعامل بين شاخصهمراه با موضع ،دهند. پستشكيل مي

  گيرد. شكل مي» او، غيراينجا، غيراكنون«هاي انفصالي با شاخص» اكنون
هاي متعلق به خود را به بيرون از خود بعضي از واژه در زمان تحقق عمل زباني، گفتمان

سازد. براي توليد گفته، را ميسر مي» گفته«كند. همين عمل است كه عبور گفتمان به هدايت مي
انفصال «وجود ندارد؛ اين عمل برش يا » من، اينجا، اكنون«راهي جز نفي عوامل متعلق به گفتمان 

ند از: انفصال عاملي، زماني، اايجاد چنين فرايندي عبارت است. سه عامل انفصالي در» گفتماني
اگر در  براي مثال ؛شودتبديل مي» اكنون به غيراكنون«، »اينجا به غيراينجا«، »من به او«مكاني؛ 

اش رفت و در اي دور از خانهكشاورز مهرباني بود كه يك روز صبح به مزرعه«جايي بخوانيم 
من به غير «. 1: شويممتوجه سه نوع عمل انفصال يا برش مي ،»جا حيوان بسيار عجيبي ديدآن
-زمان افعال به»: اكنون به غيراكنون«. 2 .پرداز عاملي بيروني استكشاورز نسبت به گفته»: من

. 3پرداز است، تفاوت دارد. شده بر گذشته دلالت دارد و با زمان حال كه زمان گفتهبرده كار
همين جريان ». ايگذر به مكان گفته«يعني  ؛ربوط به كشاورز استهاي ممزرعه و خانه كه مكان

سازد و بستر تعامل گفتماني را انفصال گفتماني است كه امكان آفرينش تخيل ادبي را ممكن مي
مگر اينكه حضور  ؛پذيردكند. البته گذر از حصار گفتماني به گريز گفتماني صورت نميفراهم مي

دار تحقق آن شود. در مقابل، اتصال گفتماني تكاه گفتماني، عهدهپرداز از موضع و جايگگفته
وجوي وضعيت اوليه ندارد. اگرچه بازگشت كامل به وضعيت جز جستعدي است و راهي بهب
 

40 . Presence   41  . Body  proper /le corps propre  
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شود و تبديل مي» من، اينجا، اكنون«اما در اين حالت گفتمان به بازنمودي از  ؛اوليه ممكن نيست
گيري گفتماني متكي بر اتصال است. اگر موضع كشيده گويي گفتمان حصاري يه دور خود

گيري بر انفصال كه موضع و دنياي خود است و در صورتي» خود«باشد، گفتمان بازنمودي از 
  ). 31ـ  20: 1392است (شعيري، » متفاوت از خود«استوار باشد، بازنمود دنيايي 

دار و هدفمند است عملياتي جهت پردازي يك ميداندهد گفتهها نشان ميمجموعة اين جريان
  هايي نو و متفاوت شود. هاي زباني سبب خلق گونهها و برونهتواند از مسير تعامل درونهكه مي
  

  گفتمان طنز  .3- 5
هاي نخستين گرفته تا زبان به از ابزار ابتدايي ارتباط بين انسان ؛بستر آفرينش طنز زبان است

  هاي زبان با با توجه به اينكه كاربرد ويژة نشانه شكل نظام گسترده و پيچيدة امروز.
توان طنز را شود، ميگيري گفتمان ميگيري خاص در بافت و ساختار ويژه، موجب شكلموضع

ها پردازي در جرياني تعاملي بين درونهگيري خاصِ گفتهچون محصول موضع ؛گفتمان دانست
  نايي متفاوت است. هاي زباني براي خلق، تغيير يا توسعة معو برونه

  
  . اَشكال روايي گفتمان 3- 6

گفته پوياي طنز با نفوذ و كنكاش در زبان، بستر بازتوليد معنا را از مسير عمليات گفتمانِ
هاي معنايي ، اشَكال روايي گفتمان يا نظامپردازيگفتهكند. يكي از بسترهاي فراهم مي پردازي

ظام كنشي، تنشي، شوشي و بوشي در نظر گرفتههاي ادبي چهار ناست. براي تحليل گفتمان
  است: شده

بر  43بر اصل كنشگر، كنش و تصاحب ابژة ارزشي متمركز است. گفتمان شوشِي 42گفتمان كنشي
شده ـ ادراكي و عاطفي شوشگر با دنيا، خود و ديگري بنا نهاده  اصل حضور و رابطة حسي

(دنياي شناختي و » ايگستره«ن دو جريان بر اصل رابطة سيال و طيفي بي 44است. گفتمان تنشي
عاطفي و دروني) استوار است. گفتمان بوشي مسئلة (دنياي هيجاني » ايفشاره«بيرون از من) و 

دهد  بودن و نبودن، حضور و سلب حضور و تجربة زيستي را مبناي حركت خود قرار مي
  ). 14: 1395(شعيري، 

نظام فتمان طنز، فرايند معنايي نظام كنشي را به فرضية ما در اين پژوهش اين است كه در گ
 

42 . Actional Sy stem   43 . Sensib le Sy stem 44.  Tensive system 
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  تواند روشنگر باشد. بررسي نظام كنشي و تنشي مي ،كند و به اين منظورتنشي تبديل مي
  

  نظام معنايي كنشي .1-6-3
هاي معنايي گفتمان است كه در شناسايي و بسط آن تحليلگران از اولين نظامنظام كنشي 

 اين هاي نظريهوجه اشتراك  .اند، گرمس و بارت كوشيدهبسياري مانند پراپ، استراوس
دارد كه نقش » كنش«است: هر گفتمان روايي يك هستة مركزي به نام  پژوهشگران چنين

كند. علاوه بر عنصر تغيير وضعيت، ارزش و اساسي در تحول معنا و تغيير وضعيت ايفا مي
» ابژة ارزشي«ران در پي تصاحب تصاحب مهم هستند. در يك روايت با محوريت كنشي، كنشگ

  دارند؛ يعني يا براي تصاحب آن وارد فرايند كنشي  قرار» گسست /پيوست«از طريق رابطة 
اما طي فرايندي كنشي و دخالت نيروهايي آن را از  ؛شوند يا صاحبِ ابژة ارزشي هستندمي

  ي اهميت گسست در اين نظام معناي /رابطة پيوست ،دهند. به همين دليلدست مي
آنچه  و شود. در نظام معنايي كنشي گاهي بين كنشگران روابط تعاملي برقرار ميدارداي ويژه
يرد كنشي را ذبپ تاسازي است: يكي بايد بتواند ديگري را قانع كند كننده است، قدرت مجابتعيين

اند باوري را توچون تفكر و استدلال مي ؛ناميد» شناختي«توان انجام دهد. چنين نظامي را مي
). كنشگران در نظام 22ـ  17: 1395(شعيري،   و باور ديگري را جايگزين آن كند دهدتغيير 

هكرداساس آنچه جوامع بر مبناي كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي مشخص  معنايي كنشي بر
 ارزش مورد نظرشان زيرا ؛كننددر همان راستا عمل ميدهند ومياند، خود را با شرايط تطبيق 

  رايج و فراگير است.  باور است و مسير تصاحب آن تقريباًهاي همهاز نوع ارزش
  

  نظام معنايي تنشي . 2-6-3
مركز اصلي فرايند معنايي را در » تنش« كنشي، نظام تنشي قرار دارد.معنايي در مقابل نظام 

بع روابط تعاملي است و نه تا شدهتعيين اي ازپيشديگر كنش نه تابع برنامه. گيرداختيار مي
تنيدة كنشگران با دنيا و هستي سازي. كنش جاي خود را به حضور همكنشگران براي مجاب

ها و اساس كميت  تواند برهاي كنشگران مينقش ،دهد كه تابع فرايندي طيفي است. درنتيجهمي
ايندي شود و طي فربه دنياي درون كنشگران وابسته مي» ابژة ارزشي«ها ظاهر شود، كيفيت

پذيرد. گذارد و از آنان تأثير ميادراكي بر حالات روحي و عاطفي آنان تأثير ميـ  تعامل حسي
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بلكه گفتمان با  ؛شودهاي عادي و رايج زباني تزريق نميفرايند معناسازي با جريان ،بنابراين
ار است كه فاصله از هنج«يابد. زيلبربرگ معتقد است گرفتن از شرايط معمول، ارتقا مي فاصله

-zilberberg, 2012: 17» (گيردكند و همه چيز بر مبناي همين فاصله شكل ميمعناسازي مي

پذيريِ موجه در حوزة معناست. بلكه نوعي ميزان ؛هرج و هرج معنايي منظور نيست ،البته .)36
 هگرفت اي در نظراي و گسترهپذيري براي فضاي تنشي دو منطقة فشارهبر اساس همين ميزان

در  ؛كنشگر متمركز است هاي عاطفي حضورِاي بر درونهاست. سوگيري منطقة فشاره شده
اي است كه سوگيري آن بر دنياي بيروني، كمي و شناختي اي منطقهكه منطقة گستره حالي

اي اي و گسترههاي محسوس از دو جهت فشارهها و كيفيتكميت ،متمركز است. به عبارت ديگر
گونه  بر اساس فشاره و شدت اين» متحرك و ثابت«براي مثال مقولة  ؛ادراك هستندقابل فهم و 
 ،شود كه شيء متحرك سطح انرژي بالاتري نسبت به شيء ثابت دارد و درنتيجهفهميده مي

شود گونه فهميده مياي ايناش بالاتر از شيء ثابت است و همين مقوله بر اساس گسترهفشاره
هاي متوالي وابسته است و اين به گرفتن يك شيء در موقعيت به قراركه حركت خلاف ثبات، 

    ).  Fontanille, 2006: 36معناي امتداد مكاني و گذشت زمان توسط آن شيء است (
اي از كمترين هيجان تا بالاترين هيجان ممكن است رشد يافتهعد فشارهفضاي تنشي در ب

است. هر امر معنادار يا  ناميده» اصله از هنجارف«است كه زيلبربرگ چيزي باشد. اين همان 
اي است. فشاره ناظر به گسترهـ  ايها يا ابعاد فشارهتركيبي از ظرفيت» نشانه«درواقع هر 

ادراكي و معرفّ سطح محتواست و گستره ناظر به ساحت بيروني، ـ  ساحت دروني، درون
ـ  گستره، درونـ  پيونديِ فشارههمفضاي تنشي محل  .ادراكي و معرف سطح بيان استـ  برون

  گيرند و دلالت معناها شكل ميـ  بيان است؛ جايي كه نشانهـ  ابيرون، محتو
    ).Fontanille, 2006: 38-39( شودبندي ميمفصل
گفتماني براي ارزيابي » اتصال و انفصال«و » گيريموضع«هاي شاخصتوان از رهيافت مي

ها و درونهگيري گفتماني برقراري تبادل بين موضع .اي كمك گرفتهاي و فشارابعاد گستره
بعد  ،كندرو ميپرداز (جسمانه) ما را با درونة زبان روبههاي زباني است. وقتي گفتهبرونه
اي عد گسترهكند، بكه ما را با برونة زباني مواجه مي شود و زمانياي (قبض) تقويت ميفشاره

 هاما در گستر ؛احساس، ادراك و عواطف نقش فعال دارند هگام بروز فشاريابد. هنافزايش مي
گيري گفتماني را به سويي هدايت كنند. فشاره موضعتعدد، كثرت يا كميت نقش اصلي را ايفا مي
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گيري گفتماني را موضع  كه گستره در صورتي ؛شودگيري تبديل ميكند كه به نوعي هدفمي
  كند.تبديل ميبه نوعي دريافت و شناخت 

ترين فاصله را نسبت به مرجع دليل اينكه نزديكبه» من، اينجا، اكنون«هاي اتصالي شاخص
هاي زباني پرداز دارند و از توان حسي ادراكي و عاطفي حاصل از درونهيعني گفته ،خود

او، «لي هاي انفصادهند. در مقابل، شاخصاي گفتمان را افزايش ميعد فشارهبرخوردار هستند، ب
  شوند.سبب تعدد و كثرت و افزايش گسترة گفتمان مي» غيراينجا، غيراكنون

اي روي اي و فشارهمعناها را در فضاي تنشي بنا بر رابطة گسترهـ  توان تعامل نشانهمي
باي با ميزانعد فشارهردار مختصات نشان داد. بردار عمودي پذيري تنش ضعيف تا قوي روي ب

 ردار افقي از متمركز تا بسيط قابل سنجش است: اي روي بگسترهو كميت بعد 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي از ميزان ضعيف تا قوي. عد فشارهمحور افقي: ب  
اي از كمينة متمركز تا بيشينة بيسط. عد گسترهمحور عمودي: ب  

  

  طرحواره فرايند تنشي 1نمودار
Figure 1: The Scheme of the tensive process 

  
7 -3. شناختي در گفتمان و ايجاد باور عد زيباييب  

پرداز (جسمانه) متوجه حضور چيزي شود يا نسبت به آن شود گفتهمي سببكشش اوليه كه 

   متمركزاي     بعد گستره    بسيط

 فضاي 

  پيوندي هم
  فشاره ـ گستره 

ف
ضعي

     
شاره
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گيري خاص نسبت به آن ادراكي است كه از يك موضعـ  حساس شود ناشي از رابطة حسي
آيد. در شرايط پديد مي »45ريفضاي اعتبا«اساس همين كشش اوليه است كه  شكل گرفته و بر

يابد يا از توجيه در فضاي گفتمان اعتبار مي» ارزش«و موقعيت اين فضاي اعتباري است كه 
هاي هايي فراتر يا فروتر از ارزشتواند سبب پيدايش ارزششود حتي مياعتباري برخوردار مي

است. اين نوع  مدار نبودهشده و برنامهشود كه از قبل تعيينرايج شود و به شناختي منجر مي
شناخت باورمدار و «اي تعاملي، حسي، شاعرانه و رخدادي است، شناخت را كه محصول رابطه
شناختي نقش اين نوع شناخت در تحقق فرايند زيبايي نامند.مي» ايمتكي بر حضور و اسطوره

 از اين ؛آدمي باشد. شايد مؤثرترين شيوة ايجاد باور، تأثير بر عواطف و احساسات دارداهميت 
تواند عنصري از عناصر موجود در زبان را انتخاب كند و در فضايي تنشي پرداز ميگفته ،رو

ادراكي در تعامل با عناصر گفتمان قرار دهد تا كاركردهاي ـ  آن را بر اساس رابطة حسي
به توليد جريان كه موفق  در عين حال ،ترتيب اين ارجاعي و پيشينة رايج را بر هم بزند و به

. محصول اين سركشي بيافريندهاي مورد نظرش را ، ارزش يا ارزششودميشناختي زيبايي
  هاي جديد است. زباني، گفتماني با باورها و ارزش

اند. تابودر تب ،شودگرايي خوانده ميگرايي و تحولتوليدات ادبي همواره بين آنچه محافظه
يعني در حافظة فرهنگي جامعة زباني، در  ؛ر عمل گفتمان هستندمعناهايي وجود دارند كه مقدم ب

 سرو تحت كنترل رمزگان و اشكال بياني زبان به اندبايگاني زبان و قالب گفتار به ثبت رسيده
  ).205، 140، 85، 47 : 1392برند. .(شعيري، مي

سازد و بالقوه مي، دخوانمي پرداز به هنگام توليد فردي گفتمان، يا اشكال زباني را فراگفته
بهوي كند. ها را در فضايي تنشي بازسازي و دگرگون ميگيرد يا آنكار ميها را بهدوباره آن

آورد كه از كاربردهاي موجود شناختي پديد ميواسطة اين دگرگوني و خلق، جرياني زيبايي
گريزي معنايي . اين هنجارشودمينزديك » هنجارگريزي معنايي«و به نوعي  گيردميفاصله 

هايي دگرگون را شناختي، ارزششود كه از طريق جريان زيباييسبب پيدايش معناهاي بديع مي
  آفرينند. در گفتمان ادبي مي

  

  شناسي پژوهش . روش4
به توصيف دنياي واقعي و  گلستاندر سعدي اما  ؛نمود جهان آرماني سعدي است بوستان

 
Tensive space  .45  
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، رفتار گلستاناست. سعدي در باب اول  ا پرداختههاي اين دنيبيان نگرش خود به واقعيت
اي بليغ شيوه به ـ كه طنز استـ هايش و با كمك يكي از هنرمندي دهدميحاكمان را هدف قرار 
. در اين پژوهش نمونهدهدمي و راه صلاح را نشان كندمي، انتقاد دپسندو ظريف به آنچه نمي

 از ويژگي انتقادي منديبهرهاست كه در عين  شدهانتخاب  گلستانهايي از طنز در باب اول 
شكل  شناختي در خدمت تقويت معناي طنز بهبودن و اصلاح اجتماعي، آفرينش جريان زيبايي

  است.  شده كار گرفتهتر بهبارزتر و قوي
در بيشتر  پردازي) است، تقريباً، روايت (حكايتگلستاننگارش  با توجه به اينكه قالبِ

وسيلة فرايند اما اوج يا بزنگاه طنز به ؛بردسير روايي را نظام معنايي كنشي به پيش مي حكايات،
اي، بين شناخت و گسترهـ  ايصورت كه معنا در فضاي فشاره گيرد؛ به اينتنشي شكل مي

واسطة كنشگران جريان اي و عاطفي طنز است كه بهعد فشارهاما اين ب ،عاطفه در نوسان است
كند كه مورد نظر راوي (سعدي) است تا نگرش انتقادي او به سمتي از شناخت هدايت ميمعنا را 

رود اين پژوهش انتظار مي. بكشاندهاي رايج را به چالش را نسبت به اجتماع نشان دهد و ارزش
سعدي بشناسد و الگو يا الگوهاي نظام  گلستانمعناشناختي طنز را در باب اول فرايند نشانه
  هاي اين متن تشخيص دهد. ر نمونهتنشي را د

  
   گلستانهاي معنايي طنز در باب اول نظامبررسي . 5

كام خواسته به حسعدي آنچه را مي .است »در سيرت پادشاهان«، گلستانباب  نخستين
است. بنا بر سخن سعدي در ديباچه، اين  هاي ديگر، در اين باب آوردهبيش از بخش ،بنماياند

) در سال 51: 1377(سعدي، » زنگيبنسعدابنبكرابي مظفرالدين«ت شيراز كتاب به حاكم وق
  است. اوضاع شيراز از نظر تاريخي در اين دوره قابل توجه است:  ق اهدا شده656

 تازونواخت و توانست فارس را از تاختمظفرالدين حاكم قدرتمندي بود، علما و هنرمندان را مي
؛ برادرش را نزد اوكتاي قاآن فرستاد و داوطلبانه قلمرو خود را تحت دارد مغولان در امان نگاه
چند فارس مانند  گذار مغولان شود. هرناچار شد خراج ،اما درعوض ؛حمايت او قرار داد

اما مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در اين  ؛شهرهاي ديگر ايران لگدكوب سپاه مغول نشد
ها محصولات كه با خشكيدن رودخانه طوري به ،آشكار شدمنطقه به خاطر استيلاي مغولان 

هاي گزاف بر اساس ميل ايلخان مغول اما ماليات ؛كشاورزي كم شد و بازرگاني رو به زوال رفت
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 ).12: 1366 و همكاران، ؛ پطروشفسكي150ـ 145: 1351(اشپولر،  شدمي گرفته

هم از احوال مردم  ،ديدها ميبيني بود كه هم اوضاع فارس رسعدي انسان آگاه و ژرف
، شاهدي مستدل بر گلستانباب اول . است ستمديدة مناطق ديگر در هجوم مغولان مطلع بوده

  اين مدعاست. 
هاي و خراج هابودند، علاوه بر تحميل باج سلاح كشتار و وحشت پيش آمده امغولان كه ب

اي كه به قول جويني ن زمانهدر چني .كردندسنگين، صداي هر اعتراضي را در گلو خفه مي
سال مروت و فتوت، روزبازار ضلالت و جهالت، كريم فاضل تافتة دام محنت و لئيم جاهل قحط«

ها بهگفتن در باب درستي و نادرستي رفتار انسان ) بود، سخن179: 1387» (يافتة كام نعمت
زبان «مندي از ب بهرهسباما گفتمان طنز به ؛شدويژه حكام به قيمت جانِ گوينده تمام مي

اي امن و مهم شيوه لذاكرد، از واكنش خشن مخاطب پيشگيري مي» بخشيفراغت«و » مطايبه
هر چه شخصيت «هاي ايجاد فراغت، انفصال گفتماني است: انتقاد و آگاهي بود. يكي از راه براي

از  ؛)106: 1393 (موريل،» تر استگرفتن در فضاي فراغت آسان تر باشد، قراردورتر يا خيالي
فضاي گفتمان را به » حاكمي، سرزميني«نكره مانند » ي«رو سعدي در طنز با آوردن  اين

نظير انوشيروان و  ؛اندهاست درگذشتهكند كه سالبرد يا از شاهاني حكايت ميها ميدوردست
 حجاج يوسف. سعدي از طريق حكايات، رفتارهاي رايج در عصر و زمان خود را ثبت و ضبط

است؛ يعني  پسنديد، نشان دادهو اعتراض و انتقاد خود را نسبت به اوضاعي كه نمياست كرده 
 اما نه از آن نوع تاريخي كه مد نظر حاكمان بوده ،به نحوي به نگارش تاريخ اجتماعي پرداخته

  داشت، تأييد مغولان تنها علم تاريخ را كه شرح وقايع فرمانروايي آنان را محفوظ مي« است:
بلكه تاريخي واقعي كه از وراي گفتمان طنز عيوبي را آشكار  ؛)437: 1351(اشپولر، » كردندمي
  بود.  كام شدهگير مردم و حكه در آشفتگي فرهنگي و اخلاقي استيلاي مغول، گريبان ردكمي

  گيري ويژه، ارتباط سعدي با انتخاب آگاهانة گفتمان طنز با برخورداري از موضع
كند و نظام معنا را به سمت فرايند تنشي با كاركرد فشارهدرونة زباني را دگرگون ميـ  برونه
ادراكي كنشگر و در مرحلة بالاتر گفتهـ  كشاند. در اين گفتمان حضور حسياي ميگسترهـ  اي

هاي زبان را بخشد كه برونهاي نيرويي مياي و گسترهپرداز (جسمانه) به تنش بين ابعاد فشاره
 ،ترتيباين به .دهدهايي متفاوت قرار ميجاي آن درونه كند و بههاي رايج، تهي ميدرونهاز 

هاي رايج و رفتار شاهان عصر خود را در گفتمان طنز به بوتة انتقاد ارزش بودسعدي قادر 
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باور را مشاهده كند كه بههايي همهياب را به قضاوت بنشاند تا در اين فضا ارزشگفته ،بسپارد
تا از اين  است شده يا دگرگون شده خواندهشناختي طنز به چالش فراواسطة جريان زيبايي

  ها به اصلاح و بهبود نزديك شود. ياب دربارة مصاديق اين ارزشرهگذر شناخت و ديدگاه گفته
 است. حكايت اين باب، سخن از پادشاهي است كه به كشتن اسيري فرمان داده نخستين

شود گفتهكند كه باعث ميمي بسندهها در محاكمه نام تنها به نقش شخصيت سعدي بدون ذكر
ها توجه كند و خود بتواند به قضاوت خواه اكنون، به رابطة آن ،ياب، خواه در عصر سعدي

محضر به جاي آن، به گوش پادشاه اما وزير نيك ؛گويدنااميد زير لب دشنام مي بنشيند. اسيرِ
شود پادشاه از مي سبب) و 134/ 3/عمران(آل» مينَ الغْيَظَ والْعافينَ عنِ النَّاسِوالْكاَظ«خواند: مي

اما وزير ديگر كه ضد  ؛آيدبر نظام معنايي كنشي پيش مي حكايت بنا ،اسير بگذرد. تا اين بخش
و فرايند معنايي » گفتننشايد جز به راستي سخن«دهد كه محضر است، هشدار ميوزير نيك

اما هدف وزير  ؛خواهد اسير را نجات دهدكند. وزير اول ميتنشي تبديل ميفرايند ي را به كنش
در حافظة فرهنگي و زباني، » كردن رسوا«و » نجات اسير« كردن است. هر دو كنشِ  دوم رسوا

اما سعدي از زبان  ؛گيرنداي قرار ميهايي آشنا و تكرارپذير هستند و بر محور گسترهگونه
  زند: دهد و گفتمان طنز را رقم مياي را شدت ميعد فشارهگويد كه بسخني ميپادشاه 
اند دروغي تر آمد ازين راست كه تو گفتي، خردمندان گفتهمرا آن دروغ وي پسنديده«

). اين فرايند تنشي با كمك صنعت ادبي 58: 1377(سعدي، » انگيزآميز به از راستي فتنهمصلحت
سازد كه در مصلحت، فضايي اعتباري و متفاوت با هنجار ميـ  وغ و فتنهدرـ  تضاد بين راست
گفتمان گويي سبب نجات اسير است. در پادگويي سبب مرگ اسير و دروغاين فضا راست
سو و پاد به مفهوم مثبت همراه، نگهبان، هم«ايم كه راست بايد گفت نه دروغ. اخلاقي آموخته

شده در سطح اجتماعي داراي جايگاهي مشخص و از قبل پذيرفته دهنده كهشريك گفتماني ياري
شود جا مي)؛ اما در اين حكايت، اعتبار راست و دروغ جابه34: 1395(شعيري، » و فرهنگي است

گيرد كه باور پيشين را نشانه رفته و باوري نو اي شكل ميو به اين ترتيب، شناختي اسطوره
   .بخشدناگهان شدت مياي را عد فشارهب واست  آفريده
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انگيز آميز به از راستي فتنهاي: دروغي مصلحتعد فشارهب  
  
  
  
  
  
گفتن   اي: نشايد جز به راستي سخنعد گسترهب  
  

  صعوديفرايند  حوارهطر : 2نمودار
Figure 2: The scheme of the ascending process 

  
معناها زنجيرة نشانه«اطفي مطابق است: فضاي تنشي در اين حكايت، با الگوي اوج فشارة ع

اي و شناختي، فضاي گفتمان را به معنايي گسترهو تعامل كنشگران با تكيه بر راهبردهاي نشانه
: 1392(شعيري، » بردمي ـ كه در اين حكايت طنز استـ سوي آنچه نقطة انفجار يا تكانة نهايي 

37 .(  
معنايي كه از قبل به «شود. تبديل مي» و تعامل نظام معنايي مبتني بر تطبيق«نظام كنشي به 

بلكه معنايي كه آشكارگي آن  ؛شودجانبه وتنها نسبت به معيارهاي معتبر حاصل نميشكل يك
» آيددست ميگيري دوجانبة هر دو طرف در فرايند تعامل بهتنها وابسته به حضور و شكل

يابد نتقاد اجتماعي به موضوع آن ارتقا ميمتن از محل ا ،). به اين ترتيب48: 1394(بابك معين، 
» انگيزآميز به از راستي فتنهدروغي مصلحت«تا نبايدهاي رايج اخلاقي را مورد هدف قرار دهد. 

آور استبداد اشاره كند: حتي براي امر نيكوي به محيط خفقاناست از زبان پادشاه، توانسته 
   .است» ميل شاه«اصل و اساس فقط چون  ؛ها مجبوري به دروغ متوسل شوينجات انسان
لك خود را شاعر، علوي و گويد كه در محضر مميسخن از شيادي  ،32در حكايت سعدي 

بافي مجازاتش دهد به جرم دروغفهمند، پس شاه فرمان مياما نديمان مي ؛دهدگزار نشان ميحج
خدمت بگويم اگر راست يك سخن ديگر در «آورد: دست ميگونه دل ملك را بهكنند. شياد اين

  نباشد به هر عقوبت كه خواهي سزاوارم، 

  دو پيمانــه آب اســت، يــك چمچــه دوغ      غريبــــي گــــرت ماســــت پــــيش آورد

ضعيف
   

بعد فشاره
اي

   
قوي

 

  متمركز       ايبعد گستره      بسيط
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ــبخش  ــنيدي بـ ــوي شـ ــده لغـ ــر از بنـ   گـ
 

ــان  ــد دروغجهــ ــيار گويــ ــده بســ   »ديــ
  )81: 1377(سعدي،  

وردن تمثيل در آ .كندنظام كنشي به تنشي تغيير مي ،كوشدوقتي شياد براي نجات خود مي
هايش بسيار ديدهدهد: غريب قابل اعتماد نيست! نمونهاي را افزايش ميعد گسترهبيت نخست، ب

كند و بزنگاه ، استفاده مياست از همين گزاره كه در باور شاه تثبيت شدهسعدي است.  شده
  اگهان اوج اي نعد فشارهو ب» ديده بسيار گويد دروغجهان«سازد: طنز را به نفع خود مي

عد گسترهگو باشد؟ شياد نخست با كمك بديده بايد راستگيرد، مگر نه اين است كه جهانمي
بخشد. ارزش مورد نظرش را اعتبار مي ،سپس .دهدسازي خود را افزايش مياي، قدرت مجاب

  نظر جان موريل، در باب طنز مؤيد همين فرايند است: 
  اكي است كه باعث تغيير سريع در ادراك يا افكارمان يك بازتعريف ناگهاني از تجربة ادر

دهيم. بخش ميشدن و هراسيدن، به اين انتقال شناختي پاسخي فراغت اما به جاي گيج ؛شودمي
زمينة افكار و عقايد ماست، انتقال شناختي شامل يك آمايش و ضربه است: آمايش همان پس

  91: 1392ايد ما به سرعت تغيير كند (موريل، شود افكار و عقضربه آن چيزي است كه باعث مي
  ). 101، 93 ـ 

 يافتن. اما دروغ برابر است با نصيب ؛نصيبيگويي برابر است با بيدر اين جايگاه، راست

اي ديدههدف سعدي از اكتفا به ذكر صفت شياد براي چنين شخصي اين است كه هر جهان
 گو نيست و اين، كار شيادان است. دروغ

  است.  حكايت نيز مانند حكايت پيشين، بنا بر الگوي اوج فشارة عاطفي شكل گرفته اين
برد كه بزرگمهر با اينكه نزد شاه فضا را به عهد انوشيروان ميسعدي ، 32در حكايت 

دليل پيروي، در امان دهد تا اگر خطا شد از عواقب بد بهاما خلاف شاه نظري نمي ؛گرامي است
است: ايجاد انفصال گفتماني  تخاب اين دو شخصيت، دو هدف را دنبال كردهباشد. سعدي از ان

عنوان الگوي وزير هوشمند. تأكيد بر احتياط بزرگمهر بهو فاصلة زماني با عهد خود؛  سبببه
  آورد: اما دو بيت مي ؛است گرفته سعدي تا پايان حكايت از نظام كنشي بهره

ــلطان راي ــتن خـــــلاف راي ســـ   شســتن خــويش باشــد دســت بــه خــون   جســـ
  اگـر خــود روز را گويــد شــب اســت ايــن 

 

ــك مـــاه و پـــروين      ــتن اينـ ــد گفـ   ببايـ
  )81: 1377(سعدي،   
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  اي: ببايد گفتن اينك ماه و پروين بعد فشاره
  
  
  
  

  اي: بيت اول، اعلام موضع سعدي بعد از روايتبعد گستره
  

  

  نزولي -طرحواره فرايند صعودي: 3ر نمودا
Figure 3: The scheme of the ascending-descending process 

 
پرداز با كه گفته نهادنام » نزوليـ  صعودي«اين فرايند معنايي را شايد بتوان  3در نمودار 

اي معنا را با عد گسترهبيت نخست ب كند. ميگيري خاص خود را اعلام اتصال گفتماني موضع
عد فشارهشب، بـ  بين روز» صنعت تضاد«دوم با استفاده از دهد. بيت گزارة آشكار افزايش مي

دهد كه اگر شاه روز را شب انگاشت، تو بايد كند و طنز رفتار شاه را نشان مياي را تقويت مي
قدمي فراتر بگذاري و بگويي اينك ماه و پروين پيداست! فرايند معنايي طنز در اين حكايت اوج و 

سازد و فرود يا گسترة شناختي را ذكر را در بيت دوم بزنگاه طنز مياي فرود دارد. اوجِ فشاره
  باور است. دهد كه اطاعت از شاه، معنايي تكرارپذير و همهاين ابيات شكل مي

خداي«آورند كند كه وقتي برايش مژده ميانوشيروان چنين ياد ميسعدي از ، 37 در حكايت
خلاف  .)83: 1377» (دي كه مرا فروگذاشت؟تعالي فلان دشمنت را برداشت. گفت: هيچ شني

بين برداشت و » صنعت تضاد«كردن  واسطة برقراراهميتي شاه به مرگ دشمن بهانتظار، بي
 ،شود. همچنيناي معنا ميعد فشارهموفق به تقويت ب» استفهام تأكيدي«فروگذاشت در قالب 

- اي افزوده و بهيزان نيروي فشارهبخشيدن به آهنگ روايت، بر م گويي با شتابايجاز و فشرده

  است.  نوعي كوبش معنايي نزديك شده
ك پير و رنجوري را روايت ميدر حكايت نهم نيز سعدي براي هشدار به شاهان، مكند كه مژدة ل

» اين مژده مرا نيست، دشمنانم راست يعني وارثان مملكت«گويد: اما ملك مي ؛دهندفتح به او مي
آوردن، تناقضي است  شمار. مژده را از آنِ دشمن دانستن و وارثان را دشمن به)65: 1377(سعدي، 

  متمركز اي      بعد گستره      بسيط
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شناختي، زمينه را هاي زباني و رابطة زيبايياي به كمك درونهعد فشارهكه در گفتمان طنز، با تقويت ب
اطفي در اين دو حكايت نيز از الگوي اوج فشارة ع كند. فرايند معنايي طنزبراي تغيير باور فراهم مي

  است.  اي و شناختي شكل گرفتهكند كه بر بستر ابعاد گسترهپيروي مي
گذرد و در او مي اعتنا به شاهي است كه از نزديكدرويش بي ،هشتم و در حكايت بيست

توقع خدمت از كسي دار كه توقع «گويد: مي ـ خواندرنش فراميكه او را به كُ  ـ پاسخ وزير
هم  ،كنداي را تقويت ميعد فشارهنيازي درويش هم ب). بي80: 1377، (سعدي» نعمت از تو دارد

ها در برابر يكساني انسان«كردن  تا با مطرح داردعنوان پادگفتمان اخلاقي او را مصون ميبه
   :بتواند گفتمان را به گسترة شناختي بكشاند »رگم

ــيش      فـــرق شـــاهي و بنـــدگي برخاســـت   « ــد پـ ــته آمـ ــاي نبشـ ــون قضـ   »چـ
) 80 مان:ه(   

  گيرعصر سعدي را غافلياب خصوصاً همگونه نگريستن به رابطة شاه و رعيت، گفتهاين
ملك را گفتار درويش استوار آمد، گفت: چيزي از من «ولي اين پايان ماجرا نيست:  ؛كندمي 

  . )جاهمان( !»خواهم كه ديگر زحمت من ندهيبخواه. گفت: مي
  

  نيازي درويش: توقع خدمت از كسي دار كه توقع نعمت از تو دارد. بي اي:تقويت بعد فشاره نخستين
عد فشارهدومين تقويت باي: بيزاري از لطف مك، بزنگاه طنز، ل  

  !خواهم كه ديگر زحمت من ندهيچيزي از من بخواه. گفت: مي
  

                                                                                                             
  

  
ها در برابر مرگاي يكساني انسانعد گسترهب  

  
  

  
  : طرحواره فرايند تركيبي4نمودار 

Figure 4: The scheme of the combined process  

 متمركزاي          بعد گستره          بسيط

ضعيف
      

بعد فشاره
اي

       
قوي

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11351-fa.html


  1397 ردين و ارديبهشتفرو)، 43(پياپي  1، شمارة 9دورة                                                    جستارهاي زباني
 

 101

فرايند معنايي اين حكايت تركيبي است از الگوهـاي افزايشـي ـ نزولـي ـ صـعودي كـه بـر         
است.  سـعدي بعـد از اولـين     اي شكل  گرفتهاي و فشارهابعاد گستره اساس نوسان تنش بين

نيازي درويش، با آيروني طنزآفرين دوبـاره فضـاي تنشـي را بـه     اي به وسيلة بيتنش فشاره
دهـد و  آيرونـي تضـادهاي درون معنـا را گسـترش مـي     «كشـاند:  سمت اوج فشارة عاطفي مي

اي از مفاهيم و القائات معنايي كه شاهد مجموعه ريطوكند، بهالقائات معنايي را چندوجهي مي
). درويش خلاف انتظار ملك، خواهشي كه نـدارد هـيچ، از   15: 1389مند، (بهره» متضاد هستيم

  است.  وجود ملك هم آزرده
كه ستمكاري مانند حجاج يوسف طلب دعاي خير از درويشي  در حكايت يازدهم، هنگامي

خدايا جانش بستان! گفت: از بهر خدا «عاي خير درويش اين است: كند، دالدعوه ميمستجاب
). فرايند 67: 1377(سعدي، » اين چه دعاست؟! گفت دعاي خير است تو را و جملة مسلمانان را

خواري مشهور معنايي طنز در اين حكايت نخست با انتخاب نام حجاج يوسف كه به خون
تواند ه است و مياي گفتمان شدتوسعة بعد گسترهبوده از انفصال گفتماني بهره برده، باعث 

بخشيدن به آهنگ  زدن هنجار و شتاب استعارة ضمني به ايلخانان مغول باشد. سپس با برهم
اي و روايت با افزايش قدرت گفتمانيِ درويش، موجب هدايت جريان معنا به سمت اوج فشاره

در اين حكايت برابر است با مرگ حجاج شود. دعاي خير درويش مي شناختيخلق بعد زيبايي
يوسف! خارج از اين گفتمان، مصداق دعاي خير، نفرين نيست؛ اما در جريان اين حكايت، 

سازد. پشتوانة باور درويش اين است كه شود و طنز را ميمصداق دعاي خير دگرگون مي
دهد كه كمتر جنايت  ها را نجاتتواند هم آنپذير نيستند و فقط مرگ ميچنين شاهاني، هدايت

  كنند و هم مسلمانان را. 
انصاف، پارسايي را پرسيد كه يكي از ملوك بي«شود: طور آغاز ميحكايت دوازدهم اين

گيري  تناقض، ). از آغاز حكايت با شكل67: 1377(سعدي،  »تر است؟ها كدام فاضلاز عبادت
ترينش! هم فاضله به عبادت؟ آنانصاف را چگيرد: ملك بياي روند صعودي ميبعد فشاره

» خواب نيمروز تا در آن خلق را نيازاري«گيركننده است: پاسخ پارسا كوتاه، آشكار و غافل
). انساني كه بخواهد عبادت كند بايد بيدار باشد نه خواب؛ اما در اين گفتمان، درونة جاهمان(

ر خلق است و اگر بخوابد به وقت مشغول آزاشود؛ چون ملك تمامدگرگون مي» عبادت«زباني 
نفعِ خلق خواهد بود. فرايند معنايي طنز در اين حكايت، از نوع اوج فشارة عاطفي يا صعودي 
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  است. 
  كند كه اي را روايت ميسعدي در نكوهش روابط ظالمانة افراد در دربار حاكمان، بنده

با او دارد، به مرگ  سبب غرضي كه وزيرآورند، بهگيرند و ميگريزد، وقتي او را ميمي
آيد تا اينكه بنده براي نجات تدبيري ميشود. نظام معنايي بر اساس كنش پيش ميمحكوم مي
موجب آنكه پروردة نعمت اين خاندانم، نخواهم كه در قيامت به خون من گرفتار به«انديشد: 

ت مأخوذ نباشي. كشت به تأويلي شرعي بكش تا در قيامگمان اين بنده را بخواهي آيي. اگر بي
). تنها راه نجات بنده اين است كه از منافع شاه 76 همان:( »پادشاه گفت: تأويل چگونه است؟

بر محور » مجازات الهي در قيامت«سخن بگويد. پس، براي دفاعيات خود به كمك پادگفتمان 
ا بيدم بآورد. پادشاه كه تا اين دست ميبه» سازيقدرت مجاب«جلب ميل خودخواهي شاه 

شنود به تأويل بنده محض اينكه سخن از منافع خود مياعتنايي سكوت اختيار كرده است، به
زند كه نه اي رقم ميكند. پاسخ زيركانة بنده، فرايند تنشي را در معناي طنز از زاويهتوجه مي

اجازت «كردن بنده را داشت: نيستبهكرد و نه وزيري كه قصد سرپادشاه فكرش را مي
قصاص بكشند. ملك بخنديد. وزير را گفت چه اي تا وزير را بكشم! آنگه فرماي تا مرا بهفرم

گيركنندة بنده است كه موضع اي با كنش غافل). اوج بعد فشارهجاهمان» (بيني؟مصلحت مي
دهد تا وزير را از جايگاه قدرت، به ضعف گفتمان را به جاي تمنا از شاه، به قصاص تغيير مي

رود كه همه منتظر پاسخ وزير هستند و جالب است كه وزير هم از همان راهي ميبكشاند. 
به صدقة گور پدرت اين «شود؛ يعني سخن از منافع پادشاه گفتن: بنده رفته است و موفق مي

). به اين ترتيب، بزنگاه فرايند معنايي جاهمان» (ديده را رها كن تا مرا در بلايي نيفكندشوخ
رسد؛ اما كنش وزير، مسير فرايند را به سوي گسترة ه به اوج فشاره ميطنز با كنش بند

  كند: آورد و نجات بنده را ميسر ميمي» صدقه«شناختي 
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  اي: به تأويلي شرعي بكش تا در قيامت مأخوذ نباشي. . افزايش بعد گستره1
              . تغيير موضع بنده از عجز به قصاص، تقويت فشارة طنز:               2
   2                  .         قصاص بكشنداجازت فرماي تا وزير را بكشم! آنگه فرماي تا مرا به 
  ديده را رها كن. . ارزش صدقه، افت فشاره: به صدقة گور پدرت اين شوخ3
  

  
                                                       

                                                                   3             1   
   
   
  
  

  طرحواره فرايند تركيبي : 5نمودار 
Figure 5: The scheme of the combined process 

  
شود معناي طنز در فضاي تنشي بين ابعاد عاطفي و شناختي نوسان دارد. پيشمشاهده مي
شود تا عد عاطفي به خدمت گرفته ميگيري بتي است كه در اوجعد شناخياب بزمينة باور گفته

و محصول  هبزنگاه طنز را با ارائة شناخت متفاوت بيافريند و البته اين شناخت نو در نگرش ويژ
پرداز نهفته است كه باورهاي جديد را جايگزين باورهاي پيشين عد عاطفي گفتهب  

  كند. مي
 ؛است برده دي در خلال حكايات ديگر هم از طنز بهرهجز حكاياتي كه بررسي شد، سعبه
) كه 60: 1377(سعدي، » ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند«مانند 

  تقريباً مانند الگوهاي فرايند تنشي در حكايات پيشين است. 
  

   گيري . نتيجه5
 ،گيري ويژهبرخورداري از موضع پرداز (سعدي) براي ايجاد طنز باگفته گلستاندر حكايات 

ادراكي  ـ واسطة حضور حسيپردازد: بهدرونة زباني ميـ  نخست به دگرگوني در ارتباط برونه

 متمركزاي                  بعد گستره             بسيط

ضعيف
       

بعد فشاره
اي

      
قوي

 

. نجات بنده 4  
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كند؛ معناي مورد نظر خود را معناها را از معناهاي پيشين و رايج تهي ميكنشگر، نشانه
- اينشي با كاركرد فشارهمحوري به سمت فرايند تكند و نظام معنا را از كنشجايگزين مي

شناختي به چالش باور به واسطة جريان زيباييهاي همهكشاند. در اين فضا ارزشاي ميگستره
هايي با كمك انفصال گفتماني از اشخاص و مكان ،شوند. همچنيندگرگون مي و شده فراخوانده

بتوان گفت بيشتر ياب بپرهيزد. شايد واكنش خشن گفته گويد تا ازدور و ناشناس سخن مي
  : رسالة دلگشامثل اين نمونه از  ؛كنندطنزهاي حوزة ادبيات از اين قاعده پيروي مي

خطيبي را پرسيدند كه مسلماني چيست؟ گفت من مردي خطيبم، مرا با مسلماني چه كار «
ياب ملزم به مراعات معناي خطيب، در پيشينة فرهنگي گفتهنشانه .)303: 1999(زاكاني، » است!

هاي و كنشگر از ويژگي است گرگون شده؛ اما در اين حكايت موجز، معنا دمسلماني است
من مردي خطيبم، مرا با مسلماني چه كار «گويد: گفتن را دارد، مي بودن تنها سخن خطيب
گيرد و با شتاب در همين اي (عاطفي، دورني) اوج ميعد فشارهب ،با نمايش اين معناي نو» است؟

شود كه اين خطيب و امثال او، بدون ياب حاصل مياي براي گفته، شناخت تازهفضاي تنشي
اي و شناختي هوشمندانهعد گسترهب درنتيجه،گويند! اعتقاد و كردار از مسلماني فقط سخن مي

  » گونه خطيبان!چه بسيارند اين«گيرد كه اي در ماهيتي جديد شكل مي
هم بستر  ،دهدسازي را در روايت افزايش ميروي مجاباي، هم نيزمينة گسترهاستفاده از پس
اي عد فشارهگيري بكند كه محصول مستقيم اوجياب را فراهم ميگيري گفتهبزنگاه طنز و غافل

» پرسش انكاري«در حكايت عبيد . شوديه ميذشناختي تقويت و تغاست و از سوي جريان زيبايي
و در بافتي  جدا كردهمعناي خطيب را از بافت رايج زباني انهجرياني كه نش ؛كندمي اين نقش را ايفا

است. برقراري  به جريان انداخته» مرا با مسلماني چه كار است؟« دگرگون با معنايي متفاوت 
كند. اين گيري متفاوت، نگرشي نو را به امور رايج ايجاد ميتعامل بين اين عناصر از يك موضع
كند كه باور عادي و اي يا شاعرانه را ارائه ميشناخت اسطوره نگرش در فضاي تنشي طنز، نوعي

باور سازگار نيست. همينهاي همهسازد كه با ارزشهاي تازه ميگيرد و ارزشرايج را نشانه مي
دهد. گفتهپرداز را نشان ميشود و اعتراض گفتهبودن طنز آشكار مي جاست كه ويژگي انتقادي
و ناپسندي است، موضع حساس دارد و اين را در طنز با هدف اصلاح پرداز نسبت به آنچه كژي 

متن از محل انتقاد اجتماعي به موضوع آن  ،كند؛ به اين ترتيبرفتارهاي انسان و جامعه آشكار مي
براي  گلستانيابد تا نبايدهاي رايج اخلاقي را مورد هدف قرار دهد. سعدي در باب اول ارتقا مي
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آنكه به توصيهخود نسبت به حكام جامعه، گفتمان ادبي طنز را برگزيد، بي بيان اعتراض و انتقاد
ياب را به دريافت معناي شناختي گفتههاي اخلاقي بپردازد، در فرايندي پويا به كمك جريان زيبايي

ويژه ها بهدهد واقعيت رفتار انساننشاند و نشان ميخواند، او را به قضاوت ميمي مورد نظر فرا
  با اصول اخلاقي و انساني چقدر فاصله دارد. حكام 

اميد كه بتوان با روش  .و ديگر آثار ادبي قابل بررسي است گلستانگفتمان طنز در سراسر 
هاي آينده مورد بررسي قرار گيرند كه البته شكل فراگيرتر در پژوهشمعناشناسي، بهنشانه

  هاي بيشتر است. نيازمند كنكاش و بررسي
  

  ها نوشت. پي6
1. satire  
2. sémiotique du discourse  / semiotics of discourse  
3. école de Paris  
4. interactive   
a. discourse  
5. position   
6. expression   
7. content  
8. action system   
9. tensive proces   
10. contractive-dilative   
11. perceptive   
12. subject  
13. enunciator  
14. value  
15. aesthetics  
16. facetiae 
17. Lampoon 
18. Humor 
19. irony 
20. exaggeration 
21. ridicule 
22.  criticize 
23. or 
24.  David Bouchier     نگار طنزنويس و استاد دانشگاه استوني نيويورك) ، روزنامه1939(متولد  

25.  structuralism  

26.  Ferdinand de saussure 
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27. Louis Hjelmslev 
28.  Roland Barthes 
29.  Algirdas Julien Greimas  
30.  J. Fontanille 
31. énonciataire  
32. semantic structure  
33. discourse analysis  
34. linguistics  
35. enonciation  
36. position   
37. conjunction   
38. disjunction   
39. presence   
40. body proper /le corps propre  
41. actional system  
42. sensible system 
43.  tensive system 
44. tensive space  

 . منابع 7
اي از بررسي عناصر طنزآميز در كلام سعدي و ذكر پاره« ).1389پور، زهرا (ابراهيمي  •

 . 24ـ5. صص 52. ش نامة پارسي». شناسينكات روان
. ترجمة محمود ميرآفتاب. تهران: بنگاه تاريخ مغول در ايران). 1351اشپولر، برتولد (  •

  ترجمه و نشر كتاب. 
ش جديد. تهران: ويراي فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز.). 1394اصلاني، محمدرضا (  •

  مرواريد. 
گرا و شاعران شناختي طنز شاعران جامعهتحليل سبك). 1392دادي، طاهره (االله  •

و شاعران صوفي  "سعدي، انوري، عبيد"گرايان صوفي با تكيه بر آثار جامعه
نامة كارشناسي ارشد. رشتة زبان و ادبيات فارسي. پايان. "سنايي، عطار، مولوي"

   دانشگاه خوارزمي.
  . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. فرهنگنامة ادبي فارسي). 1376انوشه، حسن (  •
  . تهران: سخن. 1چ  مثابة تجربة زيسته.معنا به). 1394بابك معين، مرتضي (  •
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زبان و ادب ». آيروني و تفاوت آن با طنز و صنايع بلاغي مشابه). «1389مند، زهرا (بهره  •
  .36ـ   9صص . 45. ش  پارسي

طنز و طنزپردازي در ايران: پژوهشي در ادبيات ). 1381بهزادي اندوهجردي، حسين (  •
  . تهران: صندوق. اجتماعي، سياسي، انتقادي، علل رواني و اجتماعي

  . تهران: شهاب. طنز فاخر سعدي). 1381پزشكزاد، ايرج (  •
ايران در دورة  تاريخ اجتماعي اقتصادي ).1366پطروشفسكي، ايليا پاوليچ و همكاران (  •

  . ترجمة يعقوب آژند. تهران: اطلاعات. مغول
. بر اساس نسخة محمد قزويني. به تاريخ جهانگشاي). 1387جويني، علاءالدين عطاملك (  •

  . تهران: علم. 1اهتمام محمد خاتمي. چ 
  الدين كزازي. تهران: نشر مركز.. به كوشش مير جلالديوان). 1375الدين (خاقاني، افضل  •
تأثير بلاغت در برجسته سازي طنز ). «1391كش (آبادي، آرش و موسي دامنلتدو  •

   .173ـ157 صص ).17( 3 ش. 5 ة. دوربهار ادب. »گلستان
  نامة دهخدا. . تهران: مؤسسة لغتنامهلغت). 1377اكبر (دهخدا، علي  •
ك: كتب مصحح محمدجعفر محجوب. نيويور كليات عبيد زاكاني.). 1999زاكاني، عبيداالله (  •

  (Bibliotheca Persica)ايراني 
. تصحيح و توضيحِ غلامحسين يوسفي. چ گلستان). 1377الدين (سعدي شيرازي، مصح  •

  . تهران: خوارزمي. 5
اسرار و ابزار طنزنويسي. مقاله چگونه داستانمان را  ).1391سليماني، محسن (  •

 ديويد بوچئير. تهران: سورة مهر.  طنزآميز كنيم؟.

  . تهران: سمت. 3. چ مباني معناشناسي نوين). 1391حميدرضا (شعيري،   •
. تهران: 3. چ معناشناسي گفتمانو تحليل نشانه تجزيه ). 1392( ______________  •

  سمت. 
. تهران: دانشگاه تربيت 1. چ معناشناسي ادبياتنشانه). 1395( ______________  •

  مدرس. 
- 200. صص14 -  13. ش نجش و پژوهشس». راز طنزآوري«)، 1377شيري، قهرمان (  •

216 .  
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  . 42ـ39. صص 19. ش ماهنامة حافظ». طنز حافظ). «1384شفيعي كدكني، محمدرضا (  •
  . تهران: مرواريد. 7. چ طنزآوران امروز ايران). 1381صلاحي، عمران (  •
». واژة طنز چگونه و از چه زماني اصطلاح شد؟). «1388قوام، ابوالقاسم و نيما تجبر (  •

  .188ـ 167. صص 62ش  اريخ ادبيات.ت
». پژوهشي در تئوري و كاركرد طنز مشروطه). «1388كرمي، محمدحسين و همكاران (  •

  . 16ـ1. صص 1. ش 45. د شناسي ادب فارسيمتن
  . تهران: اميركبير. هاي بدون تاريخيادداشت). 1358مجابي، جواد (  •
درآمدي بر طنز عرفاني با ). «1390دارلو (سر، عليرضا و محمدعلي خزانهكلهمحمدي   •

  .92- 65. صص 48. ش پژوهي ادبيمتن». هاي حوزة طنزنگاهي انتقادي به پژوهش
. تهران: 2. ترجمة محمود فرجامي و دانيال جعفري. چ فلسفة طنز). 1393موريل، جان (  •

  نشر ني. 
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